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یرِ گنبدِ کبود، یک روز از روزهای خوب،   نازی بود    خانمِ زهیدوشیک  یکی بود، یکی نبود، ز

 گفتند: دوشیزه ماپت. طوری که بقیه به او میبه اسمِ ماپت؛ ماپت پیشی نازنازی یا همان
 

ماپت گوش تیز  اینجا دوشیزه  را  به  هایش  را شنیده   گمانشکرده؛ چون  صدای یک موش 
 !است
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اینجا،  این موش  و ایشان همان موشی است که دوشیزه ماپت صدای او را شنیده است.  

 ها گربهبچهخندد. او از  گذارد و به او میپشتِ کمد ایستاده و سر به سرِ دوشیزه ماپت می 
 هراسد.نمی
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کند و  فرار می موش  کند تا بپرد به سمتِ موش؛ و  و خب، دوشیزه ماپت خیلی معطل می

 خورد به کمدِ چوبی.این سرِ خودِ دوشیزه ماپت است که می
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 گوید: »چه کمدِ سفت و محکمی!« و او با خودش می 
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 .کندپت را از بالای کمد تماشا می ام  دوشیزهموش، 
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 .نشیند بندد و جلوی آتش می گردگیری می  پت سرش را با یک دستمالِ ام  دوشیزه
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یسمانِ زنگ سُر می   زهیدوش به گمانِ موش   خورد و ماپت خیلی بیمار است؛ پس از روی ر

 .آیدپایین می 
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 .دشو تر مینزدیکبه او موش کمی ت. بد اس  یلیخی لی خحالِ دوشیزه ماپت  به نظر
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و از سوراخِ کوچکِ دستمالِ   رد،یگی م   شیهاپنجه  انِ ی ماپت سرِ به نظر دردناکش را م  زهی دوش

 . شودیم کینزد  یلی. موش خکندی به موش نگاه م یر یگردگ
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 !پردپت روی موش می ام  دوشیزه؛ انو ناگه
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او هم موش   تصمیم داردپت  ام  ، دوشیزهپت را دست انداخته بودام  دوشیزهو چون موش،  
 خواهد بکند هیچ خوب نیست. البته کاری که دوشیزه ماپت میرا دست بیندازد؛  
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زند و آن را مثل یک گره می گذارد و دستمال را  می دستمال گردگیری    میانِ   او موش را در 

 .کندسو پرتاب می و آن سونی اتوپ به 
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 دستمالگردگیری را فراموش کرده بود؛ و وقتی    دستمالِ   آن سوراخِ   دوشیزه ماپت پاکاما  

 !موشی در کار نبود  گشود،را 
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داده بود تا توانسته بود   وتابچ یپ  قدر به خودشموشِ گرفتار در میانِ دستمالِ گردگیری، آن 

 !در کایرلندی می  رقصِ  شتبالای کمد داحالا در و ند فرار ک  از سوراخ بیرون بیاید و
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 پایان.


